
که کتاب »جریان های اصلی در مارکسیســم« که به آن اشاره کردید 
ترجمه شده، ولی ظاهراً به دلیل اختلاف میان ناشر و مترجم مجال 

انتشار نیافته بود و سرانجام در سال 1384 منتشر شد. 
Ó  به نظر شــما وجوه عمــده اهمیت افکار کولاکوفســکی و

ضرورت آشنایی بیشتر مخاطب فارسی خوان با او چیست؟
نخســت آنکه تجربه زیســته و حیات فکری کولاکوفسکی شباهت 
بســیاری به سرنوشــت آن بخش بزرگ از روشنفکران جهان در قرن 
بیســتم دارد که در آغاز با شــور و هیجانی توصیف ناپذیر، مجذوب 
و مســحور ایدئولوژی هــای اتوپیایــی و آرمان شــهری شــدند و در 
جســت وجوی ناکجاآباد، چنانکه کارل پوپر می گوید، »سرمست از 
رؤیای عالمی زیبا«، ســر از برهوتی درآوردند که فقط جمود فکری و 
ویرانی فرهنگی و ازهم پاشــیدگی اجتماعی در پیش چشمان شان 
ظاهر شــد. باری، به نظرم آشنایی ایرانیان با تجربه ها و دیدگاه های 
کولاکوفســکی به خصوص شناخت روشنفکران ایرانی از آراء و افکار 
او می تواند به ما کمک کند تا خشونت پرهیزی پیشه کنیم و ذهنیت 
انقلابی و توهم برپایی آرمان شهر رؤیاهای مان را از سر بیرون کنیم و 
با رهایی از قیدوبندهای مســلکی و آزادی و حق و حقوق یکدیگر را 
به رسمیت بشناسیم. این خود می تواند آغازی باشد برای یاری گرفتن 

از خِردجمعی و گسترش فرهنگ گفت وگو. 
Ó  نــگاه کولاکوفســکی به مســائل مختلــف در ایــن کتاب

که درواقع به دســت شــما تدوین شــده، واجد ســویه هایی 
بازاندیشــانه در عموم امور و گزاره هاست. منظورم این است 
کــه او مدام می  کوشــد در تفســیرهای مقبــول در میان ما 
تردید ایجاد کند. گویی شــما نیز با انتخاب این مقاله ها برای 
ترجمه، ما مخاطبان را به این ضیافت تردید دعوت می  کنید. 
این رویکرد چه اهمیتی دارد؟ و مرز آن نزد کولاکوفســکی با 

نسبی  گرایی چیست؟
البته کولاکوفســکی معتقد اســت که زندگیِ آکنده از شک و تردید 
جــداً غیرممکن اســت و اصلًا قابل دفاع نیســت، ولــی از آنجا که 
شــک، تردید و بی ثباتی همه جا همراه ماست، انسان ها پیوسته در 
جســت وجوی یافتن یقین گمشده ای هســتند که زمانی با اتکا به 
ســنت دینی و بی چون وچرا به آن اعتقاد داشــتند. فلسفه اما هرگز 
 ـچنین یقینِ عاری از شک و تردیدی را   ـهمچون ایمان  قادر نیست 
ایجاد کند؛ حداقل با چنین قاطعیتی نمی تواند. چرا؟ چون فلسفه 
دقیقاً به منظور پرسش و گفت وگو به وجود آمد، برای زیر سوال بردن 
همه آنچه قطعی و مســلم  می نمود. فلســفه پرسش هایی را مطرح 
 می کرد که در اسطوره شناسی رأی نهایی درباره آنها قطعی و مسلم 
به نظر  می رسید. فلسفه مجاز نیست که اسطوره ها را بی چون وچرا و 
بدون هیچ تردیدی بپذیرد، باید ما را به شک و تردید ترغیب و تشویق 
کند. در اینجاست که فلسفه کارکردی فرهنگی پیدا می کند و برای 
کولاکوفسکی و بسیاری از فیلسوفان بدین معناست که هرگز نگذاریم 
اشــتیاق به کنجکاوی در ذهن ما فروکش کند، هرگز از پرسشگری 
بازنایســتیم. او ما را دعــوت می کند که حتی در مورد مســائلی که 
بدیهی و قطعی به نظر می آیند شــک و تردید کنیم و همواره درایتِ 
ظاهراً تام وتمامِ »عقل ســلیم انسانی« را به چالش بطلبیم، همیشه 
فرض را بر این بگذاریم که ممکن اســت »صورت دیگری« از آنچه ما 
مسلم و قطعی می پنداریم وجود داشته باشد و هرگز از یاد نبریم که 
هنوز پرسش هایی یافت می شوند که فراسوی افق دیدِ منطقی دانش 
قرار دارند؛ این همان چیزی است که ما را از توهم همه چیزدانی دور 

می دارد و به بردباری و فروتنی عقلانی دعوت می کند.
Ó  در مقاله »بازنگری مفهوم آرمان شهر« کولاکوفسکی  سراغ

تردیــد در یکــی از پرطرفدارترین ارزش های مورد اســتفاده 
آرمان شــهرگرایان یعنی »برادری« می  رود. پیش تر بسیاری 
رویکردهای برابری خواهانه آرمان شــهری را مــورد نقد قرار 
بوده بودند، اما نقد مفهوم »برادری« واقعاً تازگی دارد. نحوه 

نقد کولاکوفسکی به این ارزش ظاهراً عالی، انسانی و بی  نقص 
چگونه است؟ آن را تحقق ناپذیر می داند یا نه، در ارزش بودن 

ذاتی آن تردید دارد؟
اول آنکــه مقاله »بازنگری مفهوم آرمان شــهر« به نظرم جان مایه این 
کتاب اســت و بسیاری از مباحث روشــنفکری در ایران را به چالش 
می طلبد. کولاکوفسکی ایده برادری انسان ها را آنجا به نقد می کشد 
و آن را فاجعه بار می خواند که در ملاحظات و برنامه های سیاسی وارد 
شــود، ولی آن را اندیشــه راهنمایی می خواند که به رغم دشواری در 
دسترسی به آن، ایده ای انسانی و حیاتی است. او نیاز به ایده برادری 
 ـبیشتر ایده ای سامان بخش می داند تا   ـبا به کارگیری تعبیر کانت  را 
ایده ای سازنده. با این همه، کسانی را که وعده سازمان دهی و نهادینه 
کردن اُخوت و برادری می دهند خطرناک می داند و معتقد است آنانی 
که می خواهند برادری و برابری را ســازمان دهی کنند، در راه برپایی 
آرمان شــهری گام برمی دارند که به برقراری نظمی توتالیتاریســتی 
منتهی می شــود. اســتدلال او هم چنین اســت: انســان ها هرگز 
نمی توانند به خشــنودی و رضایتِ کامل دست بیابند و حتی وقتی 
نیازهای شــان تحقق پیدا می کند، دوباره چیزی نمی گذرد که این 
نیازها افزایش و به تدریج گسترش می یابند؛ به گونه ای که ناسازگاری 
و بروز تضاد میان آنها گریزناپذیر می شود. کولاکوفسکی این فرآیند را 
ساختار ذاتی حیات نوع بشر می داند و نتیجه می گیرد که اگر رؤیای 
ایجاد برادری فراگیر شود و ما خواهان برابری همه جانبه و همیشگی 
میان نوع بشر باشیم و آن را )برای مثال براساس رهنمودهای مارکس 
و اصول آرمان شــهری او( پیگیری کنیم و جداً بکوشــیم تــا با راه و 
روش های گوناگون به آن واقعیت ببخشیم، گذشته از آنکه امکان پذیر 
نیست، فروپاشی تمدن ما را نیز در پی خواهد داشت.  باری، مرزهای 
تغییرپذیری انســان ها محدود اســت و فراتر از این مرزها نمی توان 
 ـآن چنان  انسان ها را دیگرگونه و مبدل ساخت. تا زمانی که نوع بشر 
 ـپابرجاست، تبدیل کردن انسان ها به »موجوداتی  که ما می شناسیم 
کاملًا اجتماعی« و از بین بردن تمام کشمکش ها و ستیزهای موجود 
میان فرد و جامعه و نیز خاموش کردن امیال، آرزوها، شور و شوق های 
مبتنی بر علایق فردی و دلبستگی های شخصی، غیرممکن است. 
البتــه تلاش در جهــت برپایی نظــم اجتماعیِ عــاری از اختلاف، 
کشمکش و سازمان دهی ایده برابری و برادری، شاید حتی به معنایی 
بتواند ثمربخش باشــد، ولی به کارگیری شــیوه های خشونت آمیز و 
اقتدارگرایانه که می خواهد از بیان اختلاف نظرها و انتقادها جلوگیری 
و فقــط به زور تبلیغ و تلقین صورتِ ظاهر بــرادری و اُخوت را حفظ 
کند، بی تردید نتیجه ای در بر نخواهد داشت. چنین نگرش و روشی 
به دلیل ناتوانی از خشکاندن سرچشمه اختلاف ها، ناگزیر است که 
جامعه را امنیتی و هر اختلاف و اعتراضی را سرکوب کند و تشکیلاتی 
عظیــم از دروغ و فریب بــه راه بیاندازد تا ناکامــی گریزناپذیر خود را 

پیروزی جلوه دهد.
Ó  می  دانیــم کــه کولاکوفســکی در کنــار نقــد بنیادیــن به

مارکسیســم، نگاهی انتقادی به رویکردهای مذهب ســتیز 
نیز دارد. درعین حال او منتقد کلیسای کاتولیک نیز هست 
و لیبرالیسم را نیز دربســت نمی  پذیرد. همه اینها را در کنار 
یکدیگر چگونه می  توان درک کرد؟ به بیانی دیگر، آیا می توان او 

را ذیل مکتب فلسفی یا ایدئولوژی سیاسی خاصی گنجاند؟
کولاکوفســکی در دوره ای یکی از مدافع سرسخت مارکسیسم بود، 
ولی در اوایل دهه60 میلادی و بعد از جدایی از حزب کمونیســت، 
سپس بُریدن از ایدئولوژی مارکسیسم نه تنها با شجاعت، صداقت و 
تواضع عقلانی، به جزم اندیشــی و خطا های خود اذعان کرد، بلکه 
کوشــید تا فرآیند شــکل گیری این خطاهای تاریخی را نیز ترســیم 
کند و در اختیار ما قرار دهد. او دیگر نه به هیچ ایدئولوژی سیاســی 
خاصی باور داشت، نه اعتماد و اعتقادی به توانمندی ایدئولوژی های 
سکولاریســتی چپ و راســت. او بــا فاصله گرفتــن از مطلق گرایی، 

ممانعت از ارسال پیام کاربران 
غریبه به افراد زیر سن قانونی 

متــا از تغییراتــی بــرای اینســتاگرام و فیس بوک 
مســنجر خبر داده که هــدف آن، محافظت بهتر 
از افراد زیر ســن قانونی در شبکه های اجتماعی 
اســت. با وجود ایــن تغییر، کاربــران نمی توانند 
به طــور پیش فرض برای افراد زیر 16 ســال )یا در 
برخی کشــورها زیر 18 ســال( پیام ارسال کنند 
یــا آن ها را به گروه ها دعوت کنند. دیجیاتو ضمن 
اعلام این خبر نوشــت، همچنین والدین کنترل 
بیشتری روی تنظیمات امنیتی فرزندان خود در 
این شبکه اجتماعی خواهند داشت. متا در طول 
چند سال گذشته با اتهاماتی روبه رو شده که ادعا 
می کنند شبکه های اجتماعی آن مانند اینستاگرام 
دارای الگوریتم های مضری برای کودکان هستند. 
حالا غول فناوری در وبلاگ خود از تغییراتی خبر 
داده اســت که برای مقابله با ایــن اتهام طراحی 
شده اند. متا ازجمله شرکت هایی است که در چند 
وقت گذشــته تمرکز زیادی روی هوش مصنوعی 

داشته و همین امر باعث رشد آن شده است. 

کریستوفر نولان دوباره روی پرده 
پس از موفقیت »اوپنهایمر« در گیشــه سینماها، 
فیلم »تنت« کریستوفر نولان دوباره اکران می شود. 
مهر ضمن اعلام این خبر به نقل از ورایتی نوشت، 
کریستوفر نولان اعلام کرد با برادران وارنر همکاری 
می کند تا »تنت« دوباره در سینماها اکران شود. 
نولان فیلم »تنت« را با بازی جان دیوید واشنگتن 
ساخت و حالا این فیلم علمی-تخیلی که محصول 
۲0۲0 اســت برای دومین بار روی پــرده می رود. 
»تنــت« از ابتدای فوریه به ســینماها می رود و در 
صفحه نمایش هــای ۷0 میلی متــری آیمکس و 
دیجیتال باز خواهد گشت. این فیلم در زمان اکران 
اولیه اش در اوج پاندمی کرونا در گیشه ها به نسبت 
موفق ظاهر شــد. »تنــت« یازدهمین فیلم نولان 
درباره یک مامور ســابق ســیا با بازی جان دیوید 
واشنگتن اســت که وظیفه دارد حمله ای از آینده 
به حال را بررســی کند. رابرت پتینسون، الیزابت 
دبیکی، دیمپل کاپادیا، مایکل کین و کنت برانا نیز 

در فیلم »تنت« ایفای نقش می کنند. 

 شمار شهدای خبرنگار غزه 
به ۱۲۰ نفر رسید

رادیو صــدای اقصی با انتشــار بیانیــه ای اعلام 
کرد که خبرنگار و مجری این شــبکه رادیویی در 
حملات ارتش رژیم اسرائیل به نوار غزه به شهادت 
رســید. جماران ضمن اعلام این خبــر به نقل از 
آناتولی نوشــت، رادیــو صدای اقصی با انتشــار 
بیانیــه ای اعلام کــرد که خبرنــگار و مجری این 
شــبکه رادیویی، در حملات ارتش رژیم اسرائیل 
به نوار غزه به شــهادت رسید. در این بیانیه آمده 
اســت: »ایاد الرواق، مجری و روزنامه نگار شبکه 
رادیویی اقصی و شماری دیگر از خانواده اش در 
حملات هوایی رژیم اســرائیل به اردوگاه آوارگان 
نصیرات در مرکز نوار غزه به شــهادت رسیدند.« 
بدین ترتیب شــمار خبرنگارانی که طی حملات 
رژیم اسرائیل به نوار غزه از هفتم اکتبر تاکنون به 

شهادت رسیدند به 1۲0 نفر رسید.
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لشک کولاکوفسکی  )۱۹۲۷–۲۰۰۹( فیلسوف لهستانی ازجمله مارکسیست هایی بود 
که به مرور زمان در حقانیت این مکتب تردید کرد و بعدتر نه تنها از حزب کمونیست 
اخراج شد، بلکه با اثر سه جلدی »جریان های اصلی در مارکسیسم: تکوین، توسعه 
و تباهی«، یکی از مؤثرترین نقادی ها از توتالیتاریسم کمونیستی را صورت بندی کرد. 
با این همه حیات پربار فکری او با حضور و تدریس در آکســفورد و برکلی تداوم پیدا 
کرد و اگرچه او به دلیل اعتراض دانشجویان غالباً چپ گرای آلمانی، نتوانست پس 
از مرگ تئودور آدورنو،  بر کرسی درس فلسفه دانشگاه فرانکفورت بنشیند، اما افکار 
و آرای او که زمینه های گوناگونی از فلسفه تا الاهیات مسیحی، از اسطوره شناسی تا 
مباحث عصر روشنگری، از اومانیسم تا سکولاریسم و... را در برمی گیرد، امروزه پیش 
روی ماســت و ازقضا بیش ازپیش مورد توجه قرار می گیرد. خسرو ناقد، نویسنده و 
مترجم شهیر ایرانی نیز به تازگی کتابی را با نام »رویارویی با پاسداران مطلق گرایی« 
از مجمــوع مقــالات کولاکوفســکی »تدوین و ترجمه« کرده اســت که راهــی نو برای 
شناخت »جهان اندیشــگی« کولاکوفسکی و برخی از ســویه های کمترشناخته شده 
اندیشــه او در ایــران در اختیــار خوانندگان فارســی خوان قــرار می دهــد. در ادامه 

گفت و گوی »هم میهن« با خسرو ناقد تقدیم شما خواهد شد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

هر کنش و هر 
جنبش حق طلبانه و 

عدالت خواهانه ای که 
به نفرت و خشونت 

آلوده شود، درنهایت 
سرنوشتی جز تباهی 

و زوال نخواهد 
داشت. پیداست 

که خشونت پرهیزی 
به معنای ترک مبارزه 

با فساد، فقر و 
دیگر ناهنجاری های 
جامعه و اعتراض و 
ایستادگی در برابر 

استبداد و بی قانونی 
نیست، بلکه تلاش 

در یافتن راه های 
مسالمت آمیز و به دور 

از خشونت است

خبرسازان

 سازماندهی ِ برابری و برادری 
به توتالیتاریسم می انجامد
 گفت و گو با خسرو ناقد 
مترجم کتاب »رویارویی با پاسداران مطلق گرایی«
درباره افکار و اهمیت لشک کولاکوفسکی

Ó  لشک کولاکوفسکی را عموم مخاطبان ایرانی با اثر مشهور
و سه جلدی »جریان های اصلی در مارکسیسم« می شناسند. 
بعد از ترجمه این اثر اما شــما از نخســتین کسانی بودید که 
سراغ ترجمه آثار این متفکر رفتید. از آشنایی خودتان با آثار 

کولاکوفسکی بگویید.
بگذارید در همین آغاز گفت وگوی مان بگویم که من، به رغم شناخت 
و علاقه به شناســاندن اندیشــه های لِشّک کولاکوفســکی، در پی 
توجیه یا تلقین دیدگاه های او یا اصولًا هیچ متفکر دیگری نیســتم، 
بلکه هدفم روشنگری و بررسی آراء و افکار اوست. به باور من یکی از 
مهم ترین ویژگی های جامعه ای پویا و بالنده در چگونگی بهره گیری 
از دانش و تجربه های دیگــران و کاربُرد و جاری کردن آنها در زندگی 
اجتماعی خود اســت. اگر با چنین پیش فرضی و البته با نگرشــی 
انتقادی، دیدگاه ها و نظریه های بســیاری از اندیشه ورزان را مطالعه 
و بررسی کنیم، در سخنان شان می توانیم نکته های بسیاری بیابیم 
که ما را به تأمل و تفکر تشــویق می کند؛ خاصه دیدگاه های آن گروه 
از متفکران که مطلق گرایی و جزم اندیشی و پیش داوری درخصوص 
امور را برنمی تابند و با خودکامگی و خودســری، با هر نام و نشــان، 
مقابله می کنند. حال به ســوال شما برمی گردم. از شما چه پنهان، 
من آغاز آشــنایی ام با آثار کولاکوفســکی را دقیقاً به یــاد نمی آورم. 
حدوداً سی و چند ســال پیش از این بود که یکی از داستانواره های 
کتاب »کلید بهشــت« کولاکوفسکی را ترجمه کردم و ماهنامه »پَر« 
که در واشنگتن دی سی منتشر می شد آن را در سال 136۹ به چاپ 
رساند. کولاکوفســکی در این کتاب با سبکی تازه و زبانی طنزآمیز، 
داســتان هایی از کتاب مقدس را از منظری فلسفی بازخوانی کرده 
و آخر کار هم نتایجی اخلاقی از آنها به دســت داده اســت. مقاله ای 
هم درباره حیات فکری و بررســی اجمالی آثار او نوشتم که در سال 
13۷۷ در مجله »جهان کتاب« منتشر شد. با شناخت بیشتر از افکار 
و دیدگاهای او، به درخواســت ناشری، کتابی منتشر کردم با عنوان 
»زندگی به رغم تاریخ«. در آن زمان هنوز نه کتابی از کولاکوفسکی به 
فارسی منتشر شده بود، نه نامی از او در میان بود. البته بعدها خواندم 
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